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Archetypes and elements of nature are an integral part of the human 

world that can be examined and studied in all human angles. Mary 

Esther Harding is one of the contemporary theorists who has paid 

attention to archetypes and their connection with ancient and modern 

mythology, and has paid attention to it with the approach of ancient 

and modern women. In his theory, he considers the deep connection 

and connection of women with nature, especially with the moon and 

the sun, and considers the main reason for women's behavior in 

opposition to society, as well as women's fertility in the movements 

of the moon and the elements of the earth. Since the female 

protagonist of the story “The Year of Riot " is described by the 

author as inspired by the elements of nature such as soil, trees and 

water, as well as ancient myths and legends, so the researcher of the 

female character of this novel is based on archetypal psychological 

foundations and with a theoretical approach. Harding and analyzed 

in an analytical-descriptive and library manner and at the end came 

to the conclusion that the female protagonist of the story took refuge 

in nature, garden, tree and soil in order to reach the exaltation of her 

soul, which was left behind from the origin of her existence. This 

connection with nature and especially the soil has led to the 

awareness of women. 
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Extended abstract 

Introduction 

The book “The Year of Riot " is the story of a woman named Noosh Afarin, who, as the first 

narrator of the story, depicts a scene of a house and then a scene of her husband's deadly 

violence, which leads to the woman's death. The time of the story is between the past and the 

present and is narrated as a fluid flow of the mind. "Noosha" is the daughter of Colonel 

Nilufari. Colonel Nilufari, Noosha's father, who has come to "Sangsar" (the place where the 

story of the book takes place) to climb the stairs, and decides to create a glorious future for his 

daughter. But Noosha falls in love with a strange potter and dedicates her whole being to him; 

however fate has made a different decision for Noosha. The author avoids the legend of the 

king's daughter and the goldsmith's son in different ways and mixes the love story with the 

unfulfilled love story of Nosha. The highlight of the story is the centrality of a woman who is 

rejected from the first pillar of society, i.e. the family, and then in society, and is attacked by 

oppression that can be applied to any woman at any time. 

Method 

The current article, which is taken from a doctoral thesis, deals with the element of the 

"woman" character in the story with a psychological perspective and mixed with myth and 

archetype, and tries to use a descriptive analytical method and with a library study, the symbolic 

mechanisms of combining myth and psychology and Adapting to Esther Harding's theory, 

examine the category of fundamental beliefs, myth and social behavior.  

Conclusion 

Today, myth is not limited in the meaning of legend, but is cognate with a cultural and 

ideological capital. In other words, the myth in the novel is a tool to react to social situations 

and life experience. From this point of view, myth indicates that before literature and a special 

style, it goes together with society. This article aims to achieve a study of the feminine principle 

in myths, dreams and religious symbolism. The researcher intends to present the archetypal 

foundations of female psychology to show how the religious and ancient elements of nature 

become symbols of the growth of emotions in a woman in the story of "The Year of Riot". In 

the end, it has been concluded that understanding the psychological meaning of these 

connections with the elements of nature could improve the troubled relationship between men 

and women in the story. 

Results 

The duality of the female character in the story with the help of her origin of birth as well as the 

view of the society and "Noosha's" husband about the identity of the woman is a sign of the 

author's critical view about the position of women in today's society. Actually, by describing the 

beliefs and dreams of the female protagonist, the author intends to improve her suffering by 

connecting with nature and its elements. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

تواننرد در تارام می ناپرییر از اهران انسرانی هسرتند کرهطبیعر  عوروی اداییالگوها و عناصرر کهن

الگوهرا و ارتبرا  پردازان معاصر در باب کهنبررسی و مطالعه باشند. یکی از نظریه زوایای بشری قابل

ه، مری و با رویکرد زن باستانی و مدرن به آن تواه داشت آن با اساطیر کهن و مدرن مطالعات گسترده

 ویژه برا مراه وهاردینگ اسر . وی در نظریره درود ارتبرا  و اتعرال عایرا زن را برا طبیعر  بره استر

ه ر حرکرات مرادچنین باروری زن را داند و عل  اصلی رفتار زن در تقابل با ااتااع و همدورشید می

ام برا الهر ویسرندهاز نظر ن سال بلوا که زن قهرمان داستان ااآن از کند.زمین قلاداد می و عناصر داک

ها توصری  شرده، لریا چنین اساطیر کهن و افسرانهاز عناصر طبیع  مانند داک و درد  و آب و هم

یه هاردینگ شنادتی کهن الگویی و با رویکرد نظرطبا مبانی روان شخعی  زن این رمان را پژوهنده

ن نتیجره رسریده در پایران بره ایر ای بررسی کنرد.دانهصورت کتابتوصیفی و به –و به روش تحلیلی 

 ورمانرده،داس  که زن قهرمان داستان برای رسیدن به تعالی روح دود که از منشاء واودی دویشتن 

ی بره آگراه به طبیع ، باغ و درد  و داک پناه برده که این اتعال با طبیع  و به ویژه دراک منجرر

 .زن گردیده اس 

 ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ :افتیدر خیتار

 ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ تاریخ بازنگری:

 ۰۱/۰۴/۱۴۰۳ :رشیپذ خیتار
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 . پیشگفتار1

ای از یک عنوان اولین راوی داستان، صحنهکه به آفرین اس داستان زنی به نام نوش سال بلواکتاب 

کشد که منجر به مرگ زن ای از دشون  مرگبار هاسرش را به تعویر میدار و در ادامه صحنه

ددتر  «نوشا»شود. صورت اریان سیال ذهن روای  میزمان داستان میان گیشته و حال و به گردد.می

)مکانی که داستان  «سنگسر»های ترقی به که برای پیاودن پلهنیلوفری  سرهنگ نیلوفری اس . سرهنگ

ما نوشا ا ؛ای باشکوه برای ددترش رقم بزند( آمده اس  و تعایم دارد آیندهافتدمیکتاب در آن اتفاق 

تقدیر، تعایم  ،حالاین با، کندمیو تاام واودش را تقدیم او  شودمیغریب  گریکوزهعاشا 

های متفاوت به افسانه ددتر پادشاه و پسر نویسنده از بطن داستان به شیوه .دیگری برای نوشا گرفته اس 

 ،. نقطه براسته داستانآمیزدزند و داستان عشا را به داستان عشا نافراام نوشا میزرگر گریز می

تهاام  محوری  زنی اس  که از اولین رکن ااتااع یعنی دانواده و سپس در ااتااع طردشده و مورد

آفرین در امتداد داستان در تواند بر روی هر زنی اعاال شود. نوشای میظلای اس  که در هر برهه

ها و بادها و ، روددانه، سنگآفرین با داکمسیر تعالی دود با طبیع  عجین اس ؛ نزدیکی نوش

ناپییر از طبیع  ازئی ادایی ترین موتی  داستان اس ، شخعی  اصلی داستان رادرد  که مهم

پنداری گرایی اانو اان ۱ای با آنیایسمگونهباورهای مربو  به دردتان و نباتات به»دهد. نشان می

کند زنانگی دود را اثبات استان تلاش میزنی که در تاام د (.۲۱۲:۱۳9۲)باالان فردی،« پیوند دارد

معائب مردمی را  سال بلوادارند. قعه این کنش بازمیاز کند. ولی موانع متفاوتی هستند که او را 

دیده و چنین زندگی زنان آسیبکنند. همگوید که در نظامی لبریز از درافات و اسطوره زندگی میمی

آقای ) نظام دارپرور سرپرس  و گرسنه، معلاانی معترض بهبیمرگ، کودکان داغدار، مردان اوان

دورد. داستانی که در هف  شب الطوایفی در این داستان به چشم مییغاایی، معلم ادبیات(، نظام ملوک

های زوج نویسنده اس . پدر نوشا سرهنگ نیلوفری های فرد نوشا و شبشود که راوی شبروای  می

شود؛ ولی رضادان به « سنگسر»آید تا فرماندار می« سنگسر»ن از شیراز به های رضادابه داطر وعده

رود. کند و سرهنگ نیلوفری ابتدا از غعه کور شده و سپس ناکام از دنیا میوعده دود عال نای

آن دکتر مععوم وارد  از شود، ولی بعدارتبا  و علاقۀ ناگهانی نوشا با حسینا نقطه عط  داستان می

 ________________________________________________________________      
۱ .Animism ،اس  که گراینردگان بره آن اعتقراد دارنرد کره تارامی عناصرر  آیینی، اَنیایسم یا باوریاان اِنگاری،زنده اانداراِنگاری

 .اندو اان و زنده روح طبیع  دارای
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حال متجدد که از عشا حسینا بر  عین رحم و درپرس  و بیران، پولود. مردی شهوتشداستان می

بوی » :گویدنوشا بادبر شده و بعد از ازدواج با نوشا نیز اتهام دیان  را به نوشا زده و هاواره به او می

اریانی  ها به کشورزمان با ازدواج مععوم و نوشا بارقه انگ اهانی و هجوم روسهم«! دهیداک می

رسد که تاام کند. شدت حسادت مععوم به حسینا به حدی میاز استعاار تاریک را وارد داستان می

« آقااانی»گوید که حسینا ایام دارد و به فرزندان مردی به نام را تحریک کرده و می« سنگسر»اهالی 

ها از قبیل قتل و دزدی رمدهد تا حسینا را به قتل برسانند. سروان دسروی داستان هم مابقی ارشوه می

های قنداق موزر که اندازد. در شش شب اول نوشا از ضربهها را گردن حسینا مینامهو فرستادن شب

رود. داستان با نهای  در شب هفتم از دنیا می هوش مانده و درمععوم بر سر نوشا کوبیده اس  بی

ود. روای  سیال ذهن در پایان داستان و شتاام می« مععوم»روای  نوشا از مرگ دود و دیوانه شدن 

 کند و درس  مثل اثر دیگر معروفیترکیب رؤیا و حقیق ، فوایی ناادین را در داستان دلا می

سال بدی  سال بلوا»شود. سوی بلوا و آشوب کشیده میضیاف  مردگان آغاز و شهر به سافونی مردگان

تکه ی مردند و بعوی به داطر یکهاه آدم نابود شدند، بردی از گرسنگبود باسی! آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (.۳۳۲:۱۴۰۲معروفی،«)نان

 های پژوهش.پرسش1-1

وان رنجروری رطی کدام حوادث در زندگی دود دچار  هاردینگ، زن داستانبا تواه به نظریه استر  -۱

 شده اس ؟

 ناکرامی در عشرا و براروری و دوری از منشراء تا چه انردازه بره شخعی  داستان این روان رنجوری -۲

 داده اس ؟واودی برای زن رخ

 . پیشینة پژوهش2-1

با  ایشده مقالهنوشته سال بلواااله مقالاتی که در مورد کتاب  شده ازهای انجامبا تواه به بررسی

با نگاهی ناادین و تحلیل ( ۱۳۷۱نوشته )مقدادی،  «، اسطورة معیب  قومی دردمندسال بلوا»عنوان 

، شخعی  «فیلوکتی تیز»گیری از اسطورة تیر و کاان سحرآمیز سعی دارد ضان بهره ۱الگوییکهن

یر آفرین اس ، نااد هنرمندی کیایاگر برای تغیازاد سیاوشان و معشوق نوشرا که ه« حسینا»داستانی 

اامعۀ سنّتی ایران و تبدیل آن به زر معرفی کند و بیااری ایام او را ناادی از تنفّر مردم از این تغییر 

 ________________________________________________________________      
۱. An archetype 
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( ۱۳99تن و چاووش، نوشته )رویین« سال بلوابررسی فوای فانیستی »نشان دهد. مقاله دیگری با نام 

کید بر فوای فاینیستی و ناایان سادتن آن در رمان أررسی فواسازی با تواود دارد که نویسندگان به ب

طرح کردن مشکلات زنان، سرنوش  پردادته  و به این نتیجه رسیده اند که  از عباس معروفی سال بلوا

کرده اس ؛  از این طریا در ساد  این فوا موفا عالنویسنده  های داستان را رقم زده وشخعی 

پژوهش  .اس  روی آنانهای پیشترین دغدغه شخعی  داستان موضوع زنان و چالشزیرا بیش

 نوشته« اثر عباس معروفی سال بلواسادتار رمان  بنا درواکاوی کارکردهای توصی  » نام دیگری با

و تحلیل کارکردهای توصی  بناهای  بندیطبقهاستخراج،  ( که در آن به۱۴۰۰فر،)معباح و فرخ

آن پردادته  سادتار گیریشکلواکاوی این کارکردها در  و از عباس معروفی سال بلوامواود در رمان 

 عنوانبهتوسط معااری،  آمده واود بناها و فواهای بهاس . در پایان به این نتیجه رسیده اس  که 

اما یکی  ؛زبان فوا و هوی  بخشیدن به داستان دارند در انتقال ایویژهبخشی از مکان در روای ، نقش 

نوشته عباس  سال بلوازمان روایی و رابطه آن با عنعر تعلیا در رمان »های تازه مقاله دیگر از پژوهش

( اس  که نویسندگان در آن به ۱۴۰۰نیا، زاده و عبیدینوشته )عبدالله« معروفی بر اساس نظریه ژرار ژن 

دهد که اغلب . نتایج نشان میاندپردادته« عنعر تعلیا»یکور و رابطه آن با زمان روایی رمان م

به دلیل استفاده از  ودر تشریح حوادث گیشته و بیان روابط علّی و معلولی هاس   نگریپس

ای دیگر با عنوان در مقالهشود. فرعی متعدد و درنگ توصیفی سرع  داستان منفی می هایداستان

نوشته )تیاوری و هاکاران،  ،«با رویکرد نورمن فرکلاف سال بلواتحلیل کارکردهای گفتاانی رمان »

های تاریخ معاصر ایران نشان دهند که در آن زندگی را بخشی از واقعی  سال بلوا( سعی دارند ۱۴۰۱

های مختل  ت و ایدئولوژیهای ااتااعی روزمره، روابط قدرسادتگی)تخیّلی(، ادای از واقعی 

کند و نشان زدایی را تأیید میبر اسطوره اندیشیطور غیرمستقیم، بطلان نگاه مثب نیس . این امر، به

های مردم، دهد بهره استن نویسندة رمان از موامین فرهنگی، ملی و میهبی در تشریح ایدئولوژیمی

های فرعی در رمان نداستاسازد. ی هاوار میهای گفتاان اساطیرچگونه راه را برای تشکیل برساد 

با تواه سازی، ابهام در زمان و مکان و ایجاد اریان سیال ذهن دارند. کارکردهایی چون تاثیل سال بلوا

 با شناسی کهن الگویی زنانهای در باب نقش اسطوره و مبانی روانجوی پژوهشگر تاکنون مقالهاستبه 

های ادیدی نشده اس . پژوهنده در این مقاله به یافته ینگ نوشتهمحوری  نقش زن طبا نظریه هارد

 در تحلیل شخعی  زنانه در ارتبا  با طبیع  دس  یافته اس .
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 ری. روش پژوهش و چارچوب نظ3-1

شنادتی و آمیخته با اسطوره و کهن مقاله حاضر که برگرفته از رساله دکتری اس  با نگاهی روان

در داستان پردادته و سعی دارد به شیوة تحلیلی توصیفی و با مطالعۀ  «زن» الگو به عنعر شخعی 

، ۱شناسی و تطبیا با نظریه استر هاردینگای، سازوکارهای دلالتی تلفیا اسطوره و رواندانهکتاب

سادتاان اصلی این پژوهش حول مقوله باورهای بنیادین اسطوره و رفتار ااتااعی را بررسی نااید. 

 معتقد اس  اسرار پردازانی اس  کهااله نظریه شناس و ازر هاردینگ اس . وی روانمحور نظریه است

 .دهدمی پیوند ماه و عناصر طبیع  به را زن روان که اس  رؤیاهایی و هااسطوره از فهرستی زنان

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 ل و بهه و حابا روای  دو راوی و به شکل اریان سیال ذهن در دو زمان گیشت سال بلواداستان 

ترین نکته کتاب تعاویر دیالی و رؤیایی اس  که در ذهن نوشا شود. مهمروای  میصورت شناور 

هایی به فراام روای  یاری کرده و مخاطب را برای ادامه دوانش هف  شب شود. روای روای  می

تطبیا  هایی از رمان که با نظریه استر هاردینگ قابلدر این بخش از پژوهش بخشکند. میخکوب می

 رسید. دواهیم« نوشا»نهای  به یک نتیجه کلی در باب شخعی   شده و دراس  بررسی

 الگوها از منظر استر هاردینگ.کهن2-1

وانند شخعی تالگوها هم کهن و هم عام هستند و هم وقتی بخشی از روان ما هستند که میکهن»

الگو بخشی از ویژگی انسانی اس  که از ابتدای دلا بشر (. شخعی شدن کهن9:۱۳9۵)میس، «شوند

 نادودآگاه موروثی محتویات از قسا  آن شناسی،روان در الگوکهن»در انسان نهادینه شده اس . 

 دعوصی به اندیشه و آرمان نشانگر و کندمی بروز ثابتی شکل به اا هاه در و هایشه که اس  ۲ااعی

در  آگاهی از فراتر زیرا دارد؛ متافیزیکی الگو مفهومنظر هاردینگ کهن از. (۲۵۳:۱۳۷8شایسا،) «اس 

 شناسیروان از داصی الگویکهن مبانی ارائه برای واقع تلاش هاردینگ در شود.ذهن توصی  می

 انطباعات از گف  توانبلکه می اس ، آگاهی محتویات از متشکل تنهانه روان یک انسان. اس  زنانه

 حسی ادراکات بر هارسد این ایدهمی نظر به شده اس . تشکیل هایی داصایده از ناشی و حسی

 شوند،می اصلاح نادودآگاه و تکوینی عناصر توسط که حسی ادراکات دارند، تکیه عجیبی تغییریافتۀ

 ________________________________________________________________      
۱. Marry Esther Harding 

۲. Collective Unconscious 
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 طریا از اس  ماکن روان از بخشی که رساندمی نتیجه این به را ما بینش این. الگوهاکهن توسط یعنی

 باز نژادی تاریخ هایلایه ترینعایا به دیگر بخشی اما شود، داده توضیح ااتااعی و فرهنگی علل

 (Harding, 1976: 126)«.گرددمی

که در ادامه « آنیاا و آنیاوس»الگوی بر مفهوم کهنارائه مبانی تحلیلی دود با تکیه هاردینگ در

معینی از منطا و مفهوم  سطح به تحلیلی چنین کند که هرگاهکند اذعان مییونگی آن را بیان می تحلیل

 و رؤیاها در ناادها تطبیا و نادودآگاه در کاوش از ناشی شنادتیروان تحلیل برسد، عینی

 با رشد جهنتی در و هستند قدیای اسرارآمیز ادیان ناادهای به شبیه انگیزیشگف  طرز به هاپردازیدیال

نادودآگاه ااعی عاومی و فراگیر اس ، در هاه افراد یکسان اس  و » .دارد مطابق  فرد، روانی هر

فرد ما  دهد که سرش  فرافردی داشته و درون فردلایۀ روانی مشترکی را تشکیل می بنابراین زیر

هر »گیرد. قرار می(. عالکرد نادودآگاه در تقابل با دودآگاه فردی ۲8:۱۴۰۰)روتون،« حوور دارد

مواود بشری اساساً دارای احساس تاامی  اس . یعنی یک احساس قوی و کامل از دود و از هاین 

« کندتراوش می« من»روند رشد فرد، دودآگاه فردی  یافته  یعنی تاامی  روانی اس  که در« دود»

 (.۱9۲:۱۳89)یونگ،

 واقعی، تجربه طریا از مگر کرد، لا ارزیابیطور مطبه را آن تواننای که اس  شواهدی این طبیعتاً

نخواهد بود. حال  کنندهبرای مخاطب قانع هایشه شود،می ها گزارشاز طریا داده صرفاً که زمانی زیرا

شود. از نظر استر به نظریات هاردینگ درباره اسطوره باستانی و مدرن زن به ترتیب زیر پردادته می

 س ،ین داص دهیا کیاشاره به  یبرا شنادتیارتبا  با تحلیل روان درالبته الگوی زن کهن»هاردینگ 

  «شودرفتار هر فرد تبیین میاس  که مطابا با  یاز عالکرد روان یحال  ارث کیبلکه 

(Harding,1976:23) 

 .ارتباط زن و طبیعت 2-2

 اصل هایریشه ترینمثب  و ترینغریزی ترین،عایا با مدرن زن که کندمی استدلال هاردینگ

 به حد از بیش را دود وفاداری و ندارد( ارتباطی شود،می متاایز مرد روان زنانه اصل از که) اشزنانه

 هابچه هاه گرفتن شیر از) «پسر فدای» از او تحلیل اصل نظریه وی، اس  داده مردانه مفروض نیروهای

 وی در نظریه دود .کند رشد فرد یک عنوانبه بتواند تا اس  مادر دیدگاه از( مادر روان و لانه از

 که کندمی تأکید و بیان تأثیرگیار و شفاف عباراتی با واقعی زنان زندگی را در زنانه الگوهایکهن

 برای را دود ذهن و کنند رشد اس  کرده ارائه هاآن برای اامعه که تعویری از فراتر باید زنان
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ی دود که ناشی از در دلوت انزوازنان را که  یامیپ» .دهند توسعه «شدن فرد» و شخص به شدنتبدیل

 ع یبه طب نظر تئوری بنابراین از، آورندمیبه دس   دود از نادودآگاه چرده دوران قاعدگی اس ،

شده برسد، از قبل در یک که به آگاهی کسبیعنی هر زنی قبل از آن هستند؛ اناز مرد ترنزدیک

واقع هاردینگ از پیروان نظریۀ  در(Harding,1976:147)« گیردوضعی  هوشیاری بالاتر قرار می

 اایبه یونگ مکتب در زنان که،یونگ در باب آنیاا و آنیاوس اس . با تواه به این« فرایند فردی »

 هایونگی دیگر از که بود مستقل متفکری گهاردین باید گف  اند،بوده شاگرد وی متفکر،

 و گراازم متفکر، ،(یافتهتوسعه ازحدبیش مردانه هایانبه با زنی) «محورآنیاوس» مانند هاییبرچسب

 فراتر رف . متفکر

 رفتار نابالغ و دوسوگرایانه از سمت زن و مرد .2-3

 چنین رفتار دوسوگرایانهکودکانه و هم بودن و رفتار هاردینگ در بخش بعدی نظریه دود به نابالغ

که قعد  داندمی رشدنیافته شخعیتی یک فرد را پردازد. بدین شکل کهروابط بین زنان و مردان می در

 ماه اسرار تفسیر طریا اگر از دارد در ذهن دود بر مشکلات اهان فائا آید. وی معتقد اس  که

ها در العالشود، اهان دیگری از عکس مرتبط باستانی مردمان مشکلات به مدرن زندگی مشکلات

 اصل قدرتاند و دوسوگرا نظر او شخعی  از (Harding, 1976: 121)گیردها شکل میمیان انسان

 که تحقیرآمیزی واقع نگرش در .اس  مردان برای حاضر هایشه شنادتیروان واقعی  یک زنانه

 آن در که اس  موقعیتی کنترل برای نادودآگاه تلاشی کنند،می اتخاذ زنان به نسب  مردها از بسیاری

رفتاری  به او کردن وادار طریا از دواهندمی یا دارند، قرار نامساعدی وضعی  در کنند؛می احساس

 هاترس از زیادی حد تا مرد ترتیب این به. کنند توعی  را زن مخوف قدرت مادر، یک عنوانبه بالغانه

 این با. اس  کرده تجربه را زن عشا مثب  انبۀ مادرش با رابطه در مردی هر تقریباً زیرا شود،می رها

 و سازدمی فرزند را دود حال عین در زن، کردن مادر با زیرا نیس ، ذهنی رها دلهره از کاملاً  او حال،

 تواند برمی و تنها در هاین حال  اس  که گیرد؛می قرار دود کودکانگی در افتادن دطر در بنابراین

 ترس، با مرد یک موارد، تربیش در نتیجه، کند؛ در ضع  دیرینه دود در برابر قدرت مطلقه زن غلبه

 را زن بر غلبه قعد که غالبی نگرش با شاید یا ترس، از ناشی دعوم  با یا نادودآگاه، ترس چند هر

 (ibid, 81).«گیردشود و در سیطرة دود میمی نزدیک او به دارد،
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 روان رنجوری  .2-4

 فقدان پردازد که ناشی از ناامیدی،رنجوری میهاردینگ در بخش بعدی نظریه دود به مبحث روان

 اند،برده پیش را تادن هایی کهواقعی در زندگی مدرن اس . او معتقد اس  آرمان اشتیاق هرگونه

 به شخعی یک فرد لیو تحل هیبا تجز اؤیاگر ر». اندسبب از هم فروپاشی فرهنگ باستانی انسانی گشته

شود، فرد دچار نقص  ریتعب زهیغر یانبه شخع یو صرفاً به ارضا ابدی لیتقل یشخع یزندگ اتفاقات

 کل نادودآگاه فرآیندهای دهندهنشان هاآیین و هااسطوره (ibid, 54). «روان دود دواهد شد یاد

 شااریبی هاینسل مشترک نیازهای با «زیسامرسوم» فرآیند با هاآن گردند؛تلقی می نژادها یا قبایل

 .اندرا حیف کرده یا تغییر داده شخعی در واود انسان عناصر آن، طریا از که اندشده سازگار

و  رؤیاهااز  الگوییکهنو  یاهان یدرک معنا ایاز طرحل رهایی از روان رنجوری را هاردینگ راه

 اندازهبهنقش دود را  یکه فرد یتا زمان رایز داندمی و تادن مدرن، بافرهنگآن  و انطباق الاتید

 در (ibid, 223-227). «دیاز رشد دود دواهد رس یاینکند، تنها به ن فایا یصحنه اهان نیدر ا یکاف

تحال  زیو ن یشخع یازهایبه ن یدگیو رس یانجام تعهدات شخع یدر زندگ هر انسانی فهیوظواقع 

هم در قلارو  دیبا هر فردیاس  که  یمعن نیبه ابشری  فهیوظ نیا»بشر اس .  یسهم دود از بار فرهنگ

و  یفلسف هایاندیشهکه در آن اصول و دویش  یدرون یایو هم در دن فرهنگی ی ااتااعی ودستاوردها

 .(ibid,57)«دبه هدف غایی آگاهی دس  یاب ی واود دارد،نید

 ارتباط باروری زن با ماه و زمین .2-5

 بلکه مساعد، تنهانه آن نور که اس  دیردواهانه حوور نوعی ماه مردم، ترینابتدایی اعتقادات طبا

باورپییر برای انسان محسوب  کاملاً کارایی با کننده بارور نیرویی ماه. بود ضروری رشد برای حتی

 شود،نای دتم اااین به آن قدرت بوده که گیاهان رشد و هادانه زدن اوانه باعث واقع شد و درمی

 در. شوند داربچه توانستندنای وزنان حیوانات ماه حتی کاک بدون بلکه باید اذعان داش  که

 گرم، کشورهای در اما شود،گیاهان می رشد باعث دورشید قدرت که شدمی تعور معتدل وهوایآب

 از دسته آن برای. بردمی بین از و سوزانده را اوان هایسبزه و کندمی دشانی با زندگی دورشید

 با دشان نیروی یک عنوانبه دورشید کنند،می زندگی انوبی وهوایآب در که ابتدایی مردمان

 وقتی. کنندگی داش  بارور قدرت هاآن برای ماه. رسیدمی نظر به تولیدمثل و گیاهی پوشش

اس   معنی این به دقیقاً کند،می صحب  باروری قدرت اعطاکننده و صاحب عنوانبه ماه از «هاردینگ»

 ماه بخشانرژی نیروی بدون زنان و حیوانات». کنندنای رشد ماه تأثیر بدون هادانه و گیاهان که
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 شود؛می باروری زن باعث تنهانه ماه که اس  این بر اعتقاد بدوی قبایل تربیش رشد کنند. در توانندنای

 (ibid,271).«هس  نیز کودک تولد مراقب بلکه

 غالباً . کندمی صدا رسانیکاک برای را ماه اس ، نوزاد آوردن دنیا به شُرف در زنی کههنگامی

در  .کند تواین را زن آسان زایاان تا بخواند ماه به مناسب نیری و دعا که اس  این ماما اصلی وظیفه

 که دود نادودآگاه شنادتیروان محتوای با بلکه عینی، هایپدیده با تنهانه پیشینیان و اولیه دین حقیق 

 گاهگه مدرن، هایانسان هایپردازیدیال و رؤیاها واقع، در. داش  سروکار نیز شد،می فرافکنی ابژه به

 این. در موازات هستند بدوی یا باستانی هایاسطوره با که دهندمی نشان را مشابهی یافتهتعایم شخعی 

 از که حتی هیچ منبعی دهد رخ مواردی در اس  ماکن باستانی هایافسانه از بردی و رؤیا بین شباه 

 باشد. نداشته در تاریخ یک اامعه واود ایاسطوره چنین واود

 زنِ داستان با طبیعت ارتباط .2-1-1

نهای  به داطر  زنی اس  که به صورت ناادین با داک عجین شده، عاشا داک شده و در« نوشا»

کرده و زده و هاه را لاس میاش قدم میباغ پدریمیرد. زنی که از کودکی در بوی داک می

 داده اس . نزدیکی او به عنعر آتش و داک دلیل انون مععوم اس .ها میردع  رستن به آن

دواس  سفره دلش را باز کند و بگوید که من به مععوم ادم کردم و او دیگر ادامه نداد. لابد می

ااها بکند. زنی اس  که به داراه، بلکه بتواند کاری آناور بوده اس . قرار اس  ببردش مادرزاد این

شود، ایستد و از تااشای آن سیر نایآید، مدام الو آتش میبو حساس اس ، از آتش دوشش می

(. در هاین سه دط معروفی به دو ۳۵:۱۴۰۲)معروفی، «شاید به داطر بوی چوب باشد، شاید هم نه

دیگری. نشانه عشا عایا زن داستان به سودتن در  کند، یکی مکالعنعر آتش و چوب اشاره می

توصی   گونهآتش و قراب  چوب با آتش. باشلار در روانکاوی آتش پیوند انسان و آتش را این

بافی در کنار آتش محورهای فلسفی زیادی دارد، آتش در نظر کسی که به تااشایش دیال»کند. می

تی مشروح با هاه دقائا و رو صیرورت سریع و صیرو کند، ناونه کوننشسته و در آن سیر و تأمل می

کرده و (. هاردینگ در کتاب دود به اسطوره مالایی اشاره8۵:۱۳۷8)باشلار،« ازئیات آن اس 

 گوید:می

 داموش شود، نزدیک آن به اتفاقاً اگر. دارد آتش بر ایآلاینده اثر حائض زن که بود این بر اعتقاد»

 طولانی کارآتش افرودتن که این واود با شود،می برافرودته ایتازه تشآ و آیدمی داکستر شود،می

 وستال، هایباکره عنوانبه که اوانی ددتران مالایی، ازیرهشبه بدوی مردمان میان در. اس  دشواری و
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 این از باشد، حائض ددتری اگر اما هستند؛ گروه راهپیاایی هنگام در آتش از مراقب  و حال مسئول

آید که نویسنده طور برمیبا تواه به این دیدگاه این. (Harding, 1976:322)« شودمی دارج وظیفه

ردی  های آتش همبا آوردن عنعر آتش در پی آن اس  که میزان برافرودتگی زن داستان را با شعله

غریزه  بافی ویژه، رفتاری واقعی از زنی اس  که در آن عشا به آتش و ترس از آتش،نااید. این دیال

و گیاه نیز هاین  آمیزد. ارتبا  عایا زن داستان با داک و باغرا به هم در می و غریزه مرگ حیات

مفاهیم باغ و شهر طبا مفاهیم »دهد. قدرت نامحدود زن را در عرصه دنیای کنونی نشان می

دنیای یعنی دنیایی ملکوتی و  تک اازای درونی دود وحدت و یگانگی دارند؛الگویی با تککهن

(. ۱۷۱:۱۳9۱)فرای،« و فردی هر یک نیز یگانه اس  های ااتااعیاند و انبهمادی با شهر و باغ یگانه

 هایویژگی هاین ارتبا  داند؛ زیراعالی می تفکر با ریشه ارتباطی عنوانهاردینگ این ارتبا  را به

 اما کرد؛ نخواهد تغییر نبوها صورتبه یا شبهیک هرگز انسان ماهی » دهد.نشان می را انسان طبیع 

« برگرفته از عنعر واودی برگرفته از طبیع  در واود انسان نهادینه شده اس  دنیا با نحوه بردورد

 که آموزشی سیستم یک با نه و احساسات مورد در تفکر با نه تواننای را عاطفی رشد (.۲9 :هاان)

یابی عناصر رشدی کودک تا رشد عاطفی با ریشهبلکه . آورد دس  به شده، گرفته کار به منطقی طوربه

یگانگی اسم آدمی با دنیای نباتی »شود. سالی و به شکل یک الگوی کلی برآورد میبزرگ

های مدونی های نوشا در داک شیراز و داطره(. ریشه۱۷۲هاان: )« دهدالگوی بهشتی را به ما میکهن

که زن داستان ناودی از عناصر طبیع  اس  که  دهدشود، نشان میکه در طول کتاب از آن یاد می

اایی دیگر و در داکی دیگر نشانده اس .  گویی دس  سرنوش  او را از اصل دود ادا کرده و در

دادم و شاید اگر شال شده بودم. حالا بوی کاج می شاید اگر از چوب سادته دادم؟چرا بوی داک می»

(. اتعال ژرف قهرمان داستان با داک او را به ۱۳:۱۴۰۲)معروفی، «دادمبه گردنم نبود، هیچ بویی نای

های و دس « گرکوزه»گیراند. حسینای دهد که برگرفته از عنعر داک روزگار میفردی سوق می

آدم به » کند.عجین شده با داک، بوی اتعال عایا دو شخعی  اصلی داستان را به مخاطب آشکار می

رف ، در معنا یعنی آفرینش انسان گری به کار میرس در کوزه معنی داک قرمز اس ، یعنی داک

 «گری اس  و در آن داک و گل و دمیدن و ورز دادن و سرشتن مطرح اس عین عال کوزه

ای بر ددای دنوم ددایی با سر قوچ از منطقه آبشار بزرگ نیل تأکید تازه»(. ۲۵۷:۱۴۰۱)شایسا،

این اس   شود. گاان برده به آفرینش انسان معطوف میهای آفرینش اس  که در آن تواه عااسطوره

(. قدرتی که ۲۶:۱۳9۶)هارت، «ریزی کرده اس گری انسان را قالبکه او با استفاده از یک چرخ کوزه
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تا اایی که حسینا را سردمدار و  کند در شخعی  حسینا نیز ناود روشنی داردهاردینگ از آن یاد می

گر کیس  که سردمدار وزهملکوم گف : این حسینای ک»داند. می «سنگسر»رهبر معترضان در شهر 

ها پیش وقتی از شیراز کنده شدم، مُردم. حالا هم که (. من سال۱۲۴:۱۰۴۲)معروفی،« ها شدهمعلم

-شود، دوب...، لبپوشم، روز کی شب میدورم، چی میفهام چی میچیز تاریک اس . نایهاه

 باد کرده باشد، از آرزوهای براش را گمای که سکه عیدیمثل بچههایش لرزید و دیگر ادامه نداد، 

(. انفعال زن از ریشه دود یعنی داک ۱۴۳:)هاان« توانس  گریه کندزد و نایاش حرف میرفته

طور که داند و هاانشیراز معادل ویرانی اوس . زیرا داک اصیل دود را منشاء قدرت دود می

را به هاه امور  تواند تسلط اوهاس  که میی منشاء قدرت به زنهاردینگ معتقد اس  عناصر طبیع

عبورش  داش  که او را بپرستم، بنوشم، ببلعم، شیشه شوم و مثل نور از دودمرا وامی»تواین کند. 

دواهم از او پروا باشم و هر چه میدهم. گاه برای ماندن کنار او التااس هم بکنم، دروغ هم بگویم، بی

(. قدرت گرفتن ۲۷۲)هاان:« غروری، انگار که قرار نبوده من ملکه این سرزمین باشم هیچبخواهم بی

 کند.ای اس  که قهرمان داستان را به زندگی امیدوارتر میزن از طبیع  و عناصر آن نشانه

 به دواه زن، کارکرد هر که اس  نهفته مفهوم این در دینی آداب انسی و نفسانی دعوصیات

 اادوگر، عنوان داک و به دهندهپرورش غیا، کنندهتأمین عنوان به هاسر، عنوان به دواه مادر، عنوان

. کندمی فرض اس ، هاقدرت این اعطاکننده که ددایی با را دود اتحاد کاهن، یا نبی -اادوگر

 به ااهاه در، اس  آشکار پرس ب  ادیان هاه هایویژگی از یکی عنوان به که گستادی پروایی وبی

 شوند،می ظاهر امروزه که ناادهایی .(Harding,1976:180). دارد اشاره الهی مواودات با زنان پیوند

 شبیه اساسی شکلی به که اس  وقوع حال در آگاهی انسان سطح زیر در حرکتی که ناایانگر این اس 

 ترینپس  طریا از رستگاری برای راهی. اندشده ااودانه گیشته هایآموزه در که اس  حرکاتی

« اس  زنانه اصل پرستش و ماه ادیان اساسی آموزه که چیزها مانند داک و عناصر نهفته در آن

(ibid,403). واقع نوشا برای رسیدن به آرزویی که از آن بازمانده، به دنبال رستگاری در مسیر  در

این مرگ برای  شود.دیگری اس ، مسیری که به آگاهی ذهنی و فراام نادجسته مرگ دتم می

 شخعی  زن داستان به مثابه تقدیری اس  که از قبل برای او رقم دورده اس . 

 های داستان.رفتار نابالغ زن و مرد  در مواجهه با گره2-2-2

بخش مبانی نظری گفته شد، هاردینگ معتقد اس  که هر زنی در مقابل مرد  طور که درهاان

گردد. در داشته باشد که از طریا رفتارهای کودکانه منعکس میتواند رفتاری دوسوگرایانه و غالبی می
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گیرد که زن را با زنی حاضر در زندگی دود که با کنشی دیگر واود دارد نقطه مقابل مردی قرار می

ردی  دود را با مادر یا دواهر دود در قیاس قرار دهد. در بخش های زن همکند تا کنشمقایسه می

های تفنگ هام رو بلند کردم که اولین ضربهدس »شود. از نوشا دیده می ۱گیابتدایی داستان مونولو

کوف . ام میموزر را دفع کنم. مععوم لوله موزر را در دس  داش  و قنداق سنگینش را به کله

آوردم که توی هایی را به یاد ناییاف . بچگیگش  که نایهای من بالای سرم پی چیزی میدس 

 (.۱۰:۱۴۰۲)معروفی، «را به سگک کاربندش گیر بدهم و نخواهم مرا پایین بگیاردبغل پدر، پاهام 

شود که مرد داستان آغاز می« نوشا»هاسر « مععوم»آمیز از سا  ای دشون اولین گره داستان با صحنه

ن کند و نوشا با آوردانگیزه کنترل و تقابل با ضع  نادودآگاه دود در برابر زن بر نوشا تحایل می با

عنوان یک حامی در ذهن وی حوور دارد، روای  دود را در مقایسه  ای شیرین از پدرش که بهداطره

هام را به سرم گیاشتم که موهام را بکنم، از هاان دو تا دس »دهد. با ظلم مرد دیگری قرار می

گیش . می گریخ  و روزها تلخسرع  می ام بهدنیای کودکی(. »۱۵8)هاان: «های زنانهبازیکولی

ها بشوند و گردد که مردها شوهر زنو منطا مردانه می کردم دنیا بر اساس عقلگاهی احساس می

 شان را درشان بیندازند و اگر نتوانستند اشکشان را چروکیده کنند، اگر توانستند بچه به دامنصورت

صورت  د که از زبان داستان بهشواین بخش دیده می (. ناودهایی از کنترل مردانه در۶۳)هاان:« بیاورند

هاسر بد « مععوم»شده اس . در بخش دیگری از داستان از زبان  شکوائیه و درد دل با مخاطب نوشته

اویی و مقایسه زن داستان با مادر دود شود که نشانگر سلطههایی گفته میحرف« نوشا»دل و دشن 

دهد، اما یادت باشد که مادر من محعول نای زارباید شرایط مادر بودن را داشته باشی. شوره»اس . 

کنم. دیال تا بچه زایید، برادرها و دواهرهای من هرکدام چند تا اولاد دارند، اما من مدارا میهف 

گف : تنها او ور دل مادرش مانده و (.  »۶۰)هاان:« مان به هم بخوردندارم به داطر بچه زندگی

شان هایش سودته و بزرگدوس  ندارد. مادری که پای بچهاندازه مادرش کس را در زندگی بههیچ

 هایچنین در بخشهم (.۱۶۶)هاان:« بافی و کارتی بافیهای دالی، با ااایمهم با دس  کرده آن

هایی از رفتار نابالغانه و کودکانه های نوشا و مععوم نشانهگوها و مجادلهزیادی از داستان و در میان گفت

کنی؟ حالا که کنی داری با یک الاغ زندگی میتو راستی راستی فکر می»شود. هر دو سو دیده می

هاه  تنه اینکنم. اگر الاغ نبودی که به داطر پاییناور شد، آره دارم با یک الاغ زندگی میاین

 ________________________________________________________________      
۱. monologue 
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گر نشانه به زن داستان از سا  مرد سلطه« الاغ»(. نسب  دادن ۶۱)هاان:« آوردینای قرشاال بازی در

نفس و فرار از قدرت زن اس  تا با فرافکنی و ناسزا رفتار عجیب و دشن دود را توایه به اعتااد عدم

مانند سیل به  نادودآگاه از آشفته تاایلات و تعاویر غرایز، کههنگامی»کند. هاردینگ معتقد اس : 

 تواندمی چیزیک تنها در این میان .شکندمی هم در را فردی یا انسانی شوند، مرزهایسرازیر می بیرون

 (Harding, 1976: 353)«  آن قدرت فردی  انسانی اس  و بایستد نادودآگاه قدرت این برابر در

شود آورند و نایها را درمیبزرگاند، اما بعوی ادای آدمشان بچهها بعد فهایدم که مردها هاهسال»

های آشفتگی در زن و (. نشانه۱۷۴:۱۴۰۲)معروفی،« گویندبهشان اعتااد کرد، به دودشان هم دروغ می

مرد داستان که ریشه در نادودآگاه فردی دارد، فرایندی اس  که در داستان با مهاارت زن از شیراز، 

گر به اوج دود رسید. آغاز شد و با ازدواج با مردی سلطه« سنگسر»یعنی ریشه و منشاء زن به شهر 

اتفاق افتاد، نقطه عطفی شد تا سرنوش  دردناک نوشا به  در داستان« حسینا»ای که میان نوشا و فاصله

 گر پایان یابد.دستان مردی سنتی، اما در قالب یک مرد متجدد و سلطه

 ارتباط ذهنی زن داستان با اساطیر کهن، ماه و زمین .2-2-3

نظیر آن برای تغییر و ذهن انسان برای حفظ فردی  دود در اامعه امروزی ناایانگر ظرفی  بی

هااهنگی با اریان زندگی اس . انسان در موااهه با واقعیات دشن زندگی در دنیای کنونی، حس 

 دهد و مانند هر کودکی برای تسکین روحیات دود به آفرینش دنیایاولیه انسانی دود را از دس  می

ار از زنی اس  که برای رسیدن به آرامش و فر سال بلوادر داستان « نوشا»شود. تخیلی دود مشغول می

جوی داطرات و عناصری اس  که در واود دود پنهان کرده و برای رحای زندگی دود در استبی

بخشی از تجربه یابد که نوعی تجربه تعالی دس  می برد. او در این راه بهبازیابی آن به طبیع  پناه می

کند که چگونه این را روای  می اسطوره هایشه روایتی از آفرینش اس  و»کودکی دویش اس . 

 مدرن هنر و شعر که گرف  نادیده را واقعی  این تواننای (۱8: ۱۳9۱)الیاده،  «شده اس  چیزی ایجاد

 هاخوانی گیشته دینی هایآموزه و هااسطوره با امروز مردم از بسیاری هایپردازیدیال و رؤیاها و

 فراتر از سطح حرکتی نشانگر این اس  که اند،یافتهتوسعه و شده ظاهر امروزه که ناادهایی. دارد

 گیشته هایآموزه در که اس  حرکاتی شبیه اساسی شکلی به که اس  وقوع حال در آگاهی انسان

 (Harding, 1996: 403) « اندشده ااودانه

بردند و گیاشتم و ابرها مرا با دود میرفتم، پا بر روی ابرها میهای درگزین راه نایآن روز در باغ

ای که از زیر چیدم، حتی کنار چشاهشدم، هیچ گلی را نایها سرگرم نایرقعاندند. دیگر به پروانهمی
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دم، گفتم شاید از یادم کرد، ننشستم و به صورتم آب نزها را دنک میزد و ماهیها بیرون میسنگ

با طبیع  و « نوشا»ارتبا  عایا  (۱۷:۱۴۰۲)معروفی، «گفتم چه شکلی بود؟برود، مدام به دودم می

هایی عایا در ای از ریشهها، چشاه و گل نشانهپنداری با عناصر طبیع  مانند سنگذات حس هم

چشاه منشاء و »کند. می دواند و او را به آرامش دعوتهایش میواود نوشاس  که دون به رگ

چیز نامتاایز و بالقوه و مبنای تجلی کاینات و مخزن  زهدان هاۀ امکانات هستی اس . آب مبداء هر

نااد آب عادتاً براساس چشاه و برکه و باران بارورکننده (. »۱89:۱۳99)الیاده،« هاۀ ارثومه هاس 

(. هاردینگ در کتاب ۱8۵:۱۳9۱رای،)ف« اندازداس  و گاهی هم رودی که بین زن و مرد فاصله می

 داند. های زن میهای باروری و بارش در الههدود این ارتبا  و تسلط زنان بر طبیع  را در قدرت الهه

 کند،می کنترل اشواودی ذات اعااق از را واقع او در که اس  چیزی اشزنانه اصل با زن رابطه

 دود از ایآگاهانه درک هیچ او. اس  دبربی کاملاً گیرد،نادودآگاه وی می در ازآنچه اغلب اما

 اگر حتی و روشن کند مرد برای را دواسته دود تواند تاایلات ونای کاملاً دلیل هاین به و نداشته

های غریزی دود، العالبا عالکرد دود در عکس کند، بیان کلاات قالب در را دود احساس بتواند

 (Harding, 1976: 57) «.دهدمخاطب نشان میهای اعتراض یا فرار را به نشانه

هایش بوی داک شوم. لبهایش درد میچنان سخ  بغلم کرد که احساس کردم توی دس 

داد، انگار داک بود و در آن تاریکی داد و تنش بوی داک میموهایش بوی داک می داد،می

که بتوانم یا بخواهم که آنبیام و داک مطبوع هاه اندامم را پوشانده اس ، کردم مردهاحساس می

گری تکان بخورم، تسلیم آن داکی شدم که انگار از واود دودم بود، بارها در آن مرده بودم، کوزه

شنادتم؟ چسب. من چقدر او را میدورده و دلمرا سادته بود و در روح من دمیده بود، با داکی باران

ارتبا   (۱98:۱۴۰۲و زمان التااس کنم؟ )معروفی، شاید هزار سال و چرا برای داشتن او باید به زمین

ای شیرین از زبان نویسنده اس  که گویی قعد دارد استعاره« حسینا»با داک و اتعال روح او با « نوشا»

من ملک بودم و فردوس برین اایم بود/ آدم آورد در این دیر »این بی  حافظ را به زبان بیاورد: 

داکی که  های شیراز گرفته و آن را در بویرت دود را از داک و باغزن داستان تاام قد« آبادمدراب

تر اس . در بیش« نوشا»نازایی  سال بلواهای داستان کند. یکی از گرهجو میاز حسینا برداسته، است

در طول داستان نوشا  شود.های داستان این نقص برای زن مانند پتکی ویرانگر بر سرش دراب میبخش

زمانش مهم نیس ، » پروراند کودکانی به نام هاای و هاایون.رؤیای کودکانی را در سر میبافی با دیال

گیاریم هاایون، ددتره را هاا. شاید هر دو پسر باشند. از ذهنم هر وق  شد، شد. اسم پسره را می
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 ونیهارا و هارای (.۵9)هاان:« زنمرفته من اس ، حرفش را هم نای باد گیش  که بچه، آرزوی بر

دوااوی  الردین ابوالعطرا محارود برن علری برن محارود مشرهور برهاثرکارال ای عاشقانهمنظومه

واقع این داستان تلفیقی از  های کهن ایرانی گرفته شده، اما دراین داستان از افسانه کرمانی اس . اصل

ین منظومه و آوردن آن (. علاقه نویسنده به ا۳۷:۱۳8۶)عابدی، «گویی ایرانی و افسانه اس مجالس قعه

ای از وابستگی زن داستان به افسانه در داستان، به صورتی که در رؤیای زن داستان گنجانده شود، نشانه

مثلاً در هاین »شود: اایی دیگر از داستان زن داستان به زمین تشبیه می و اساطیر کهن اس . در

ا؟ چون زمین حاصلخیز اس . مرض تو شود، چرهای مازندران اگر چوب دشک بیندازی سبز میزمین

(. ۶۱)هاان: «اورها باشدیک مرض مادرزادی اس ، وراث  اس ، سراغ ندارم کسی در طایفه ما این

تعبیر شده و این را امری غیرعادی و دور از « مرض»عنوان یک  ناباروری زن از سا  شوهرش به

به توصی  ظاهری « نوشا»وم هاسر های مععداند. گاهی نویسنده از میان حرفطبیع  زنانه می

مثل این زن که »های کهکشانی و عناصر طبیعی دارد: ای از نشانههم بارقه پردازد که بازهاسرش می

اش عطارد اس ، صورتش مثلث شکل و به رنگ کهربایی اس . شبیه تو اس . وی ویان لی، ستاره

هایی که صحب  اس . دانمگو و دوشموهایش درمایی تیره، دیلی تیزهوش و تیزفکر، بسیار بیله

 زنان، (. برای۲۶۰)هاان: «های ددادادی استفاده کنندتوانند از موهب دارای این ستاره باشند می

تعبیر  اریان روزانه و شبانه ریتم در زن واقعی تجربه در حیات را نیروی اس  که ایچرده دود زندگی

 چرده یک طول در اس  ماه تغییرات مانند که کنندمی ایجاد ریتای دیگریک با چرده این. کندمی

 در تنهانه انرژی تغییرات این. یابدمی کاهش دوباره و دردشدمی یافته،افزایش زن انرژی کامل ماه،

تعبیر  (Harding, 1976: 147)« گیاردمی تأثیر نیز او روانی زندگی در بلکه انسی و اسای زندگی

صورت  بر عناوین درافی طبیعی زن اس  که امروزه به شخعی  وی با تکیهاز « نوشا»هاسر « مععوم»

در تالک « نوشا»تواند مثابه سلاحی اس  که میشود، اما در این داستان این روند بهاز آن یاد می« تابو»

 درآورد. زیرا معتقد اس  که هر ضعفی که در زن واود دارد ناشی از طبیع  وی اس . « مععوم»

 جور در میان زمان گذشته و حالن روان. ز2-2-4

گیرد که کاملاً ناآگاهانه و با مرور گیشته روای  زن از ذهنیتی سرچشاه می سال بلوادر داستان 

آید این مونولوگ درونی زن نشأت گرفته از طبیع ، گاهی از کودکی و حتی هاراه اس . به نظر می

 آن و« شدهسرکوب» شناسایی اس ،قابل تربیش که دودآگاه از بخشی»از دشون  درونی زن باشد. 
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 کرده و آن شدن آگاه از را مانع پویا و قوی نیروهای گر شده،الوه صورت نادودآگاهبه که چیزی

)Fenichel, 1996 : «بردمی پیش تحرک و هوشیاری سویبه شده رانیروی آگاهی سرکوب

 نشان این. هستند نفس دفاعی نیروهای و غریزی هایدواسته بین تواد نتیجه اساساً رنجورهاروان(56

 از که هاییمقاوم  کرد. دهیسازمان نحو بهترین به را رنجوریروان نظریه توانمی چگونه که دهدمی

 هستند، نادودآگاه غریزی هایطغیان برابر در و گیرندمی سرچشاه هاکودکی انسان در برابر عقده

ر هر تقابلی میان انسان و هاردینگ معتقد اس  د .(ibid,77)وند شواه از ذهن پاک نایهیچبه

دهد. گیشته، صفات مایزه واقعی افراد و برگرفته از نادودآگاه اس  که رفتار ظاهری فرد را نشان می

باغ، او را فردی با روان سالم و  های روزانه درو ارتبا  عایا او با داک شیراز و گردش« نوشا»گیشته 

ای سرگردان دچار گونهمحض ادا شدن از داک منشاء بهاده بود؛ ولی بهدردمند پرورش د

های غریزی دود شد تا در مقابل ناکامی وی از معشوق، حال  تدافعی گرفته و به زنی منزوی و دواسته

های وی در حال  اغاایی بود که بعد های انزوا در زن داستان رؤیاپردازییکی از نشانه تنها تبدیل شود.

مثابه راه  گوید بهبین با دود می این کرد. تعاویری که درهای موزر بر سرش احساس میربهاز ض

وقتی مععوم هاسر نوشا با سؤال و برد.  شده اان سالم به در فراری اس  تا از تنگنایی که به آن گرفتار

شون  و مرگ اواب درباره حسینا از هاسرش قانع نشد، قوه حسادت بر تعقل غالب آمد و منجر به د

دواهد  متقاعدکننده کاملاً  که یابدمی پایان ایگونهدر مجادله میان زن و مرد، این مجادله به» نوشا شد.

 «.  اس  نشده متقاعد کاملاً انگار که کندمی رفتار ایگونهبه چنانهم مرد که حالی در بود،

(Harding, 1996: 57) 
ای نشستم، دال روی لب بالا را پررنگ کردم، برابر آینهاز دودم دور شدم، روی دس  ابرها در 

موازات ای بهسرم را عقب گرفتم و نگاه کردم، نه موهام را شانه زدم، دستی به چشاهام بردم. دط سرمه

وزنی و چه آرامشی! احساس سبکی و بی برداشتن چند دال موی تازه روییده حاشیه ابروها پلک،

های من آن را به داد و نفسدوابیدم که بوی لااورد مید و تایزی میهای سفیکردم. لای ملافهمی

« ام بگیرم و آن بوی اثیری را به درون بکشمگردن را الو بینیکرد. دواستم شالبوی داک مبدل می

 اس  قرار دواب این پدیده را نشان دهد که در اس  ماکن مدرن زن یک . رویای(۶۴:۱۴۰۲)معروفی،

 به که برندمی رنج احساس این از زنان این شود؛ اارا او مقابل در اشزندگی روزمرهناایشی زنده از 

 شان،علاقه شان،رضای  قلبی ندارند؛ عشا بودند، قرارگرفته آن در که شرایطی یا زندگی از طریقی

اهای   دنیا این در که هاییارزش از نداشته و بازدهی شانبرای زندگی، در شانعاطفی گیاریسرمایه
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 که شود یکپارچه دود در تواندمی زمانی تنها مدرن زن رسدمی نظر واقع به اند. درمانده دارد، دور

 و کرده تجربه را معنوی و نفسانی نیروی با اشتیاقی شود، بیدار دود طبیع  در غفل  دواب از کاملاً

در معرض شرایط انسان هاواره » (Harding, 1996: 261) «باشد کرده وق  آن را دود قدرت

ای تاریخ معاصر قرار تأثیر برههاس ، اما شرایط او هاواره شرایطی تاریخی اس  که تا حدی تح 

 مونولوگی دیگر از نوشا را شاهد هستیم: سال بلوا(. در بخشی از داستان ۳۵:۱۳9۳)الیاده،  «دارد

کشید، های پاهام تیر میدواس  هاه دنیا را بالا بیاورم. استخوانمن حال  تهوع داشتم، دلم می

هاه  کردم رما پایین رفتن از آندورد و احساس میهام به هم میلرزید، دندانلرزید، دستم میقلبم می

اش به این فکر بودم که کجا رفته و چه بلایی وق  آمد، من هاه پله را ندارم. آن شب مععوم دیر

زند که معنای آن را ای موج میاهش کینهشده، در نگتازگی ادلاقش عوضسرش آمده اس . چرا به

(. حال  روحی نامتعادل، رفتار مبهم مععوم در برابر نوشا و هزاران ۱۵۲:۱۴۰۲)معروفی،« فهامنای

هایی از عدم واود حالتی عادی برای یک زندگی نرمال اس . نشانه« نوشا»اواب در ذهن پرسش بی

لرزد که دستانش میطوریاواب مانده بهده و بیهای ذهنش مستأصل شنوشا برای یافتن اواب پرسش

« نوشا»کند به سراغ که هاردینگ از آن یاد می« رنجی»ااس  که هاان و رمقی در بدن ندارد. این

نتیجه ناکامی در عشا وزندگی زناشویی رقم دورده اس . در صفحات بعدی نوشا  آمده، رنجی که در

دار لحظه دیدم که ما از اول بچهیک»گوید: اش سخن میتهدوباره با رؤیایی دیگر از دو کودک نداش

دانستم اما نای بینم؛دانستم که دارم دواب میایم، دو تا بچه دوشگل ، یک ددتر و یک پسر. میبوده

تواند نتیجه نرسیدن و (. رؤیای باروری و مادر شدن برای زن داستان می۱۵۴)هاان:« ما واقعاً بچه نداریم

ای از رنج آوری باشد. این رؤیاهای متداول و پرتکرار برای زن نشانهراه عشا و فرزند درعدم کامیابی 

مزمن زن بعد از ادایی از محل نشو و ناای دود، یعنی داک شیراز اس  که بعد از ازدواج با مردی 

« حسینا»با اتعال با « نوشا»ستیز دوچندان گردید. در حقیق  دوری از منشاء واودی برای مستبد و زن

و ازدواج با « حسینا»شد، اما دوری از ای از عنعر طبیع  را به هاراه داش ، ابران میکه دود نشانه

تر به انزوای دود پناه گردید تا شخعی  زن داستان در این فاصله بیش« حسینا»مععوم دقیقاً نقطه مقابل 

کند. او از هاان ابتدا مرگ از میآور آغرا با آگاهی و شروعی شگف  سال بلواببرد. معروفی داستان 

دواهد رنج زن را در سرما و ایام دهد. گویی میبه مخاطب نشان می« براع  استهلال»زن داستان را با 

شنیدم که از سرما و گرسنگی، یا شاید از صدای گریه زنی را می»باحالتی استعاری به تعویر بکشد. 

کرد و باز به گش  پش  سرش را نگاه میمی گداری برگاهتنهایی بر سومین پله دانه پدرش مانده بود، 
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(. ۱۰)هاان:« زده بود و انگار از ایامی سرد پوسیده باشدهای پاهایش یخداد. انگش تلاشش ادامه می

هایش ریخته اس ، تنها یک دیوار مانده، با ای پر از درد  که سق  اتاقدرونم ویرانه اس ، دانه»

کشد. یا نه، چناری اس  که پیرمردی در آن کفش نیادار دیگران را تعایر می دری که باد در آن زوزه

نه و یا (. تعبیر زن داستان از دود به شکل دا۱۱)هاان:« کند، گیرم شاخ و برگی هم داشته باشدمی

و سلوک قهرمان داستان برای بازیابی اصل دود به اهانی اس  که  جو و سیرچناری تنها نشان از است

در حالتی »آید، نجات یابد. و بیداری به سراغش می علا دارد تا از این رنجی که در هر رؤیابه آن ت

 و واقعی بیااری یک ناادین به مرگ و ادتگی و اساانی درد به نادودآگاه، رنج روانی طوربه داص

 های نوشا درتر مونولوگبیش(Harding, 1996: 337)« شودمی تبدیل فیزیکی مرگ به تهدید

بردارنده رؤیایی اس  که حکای  از نارضایتی او از زندگی مشترک دود با هاسرش مععوم حکای  

 زندشده و مرگ او را رقم میتدریج از رؤیا به واقعی  تبدیل هایی که بهدارد. رنج

 یریگجهینت. 3

« نوشا»کنند. داستانی اس  که قهرمانان آن دو زندگی معنوی و مادی را تجربه می سال بلواداستان 

های دود های داستان با رؤیای درونی دود عجین شده و هاواره از نداشتهتر بخشزن داستان در بیش

را با طبیع  امری دیرینه دانسته و « زن»طور که هاردینگ ارتبا  عنعر زند. هاانبا حسرت حرف می

کند؛ در هایی از نبودن اشتیاق به زندگی و فروپاشی امید تلقی مینفعال از طبیع  را برای زن، نشانها

این داستان هم اتعال زن داستان با عناصر طبیع  و برقراری این ارتبا  از سا  نویسنده نشان از ایاان 

ستان، دو انبه عقلانی و های قهرمان داپردازیقلبی وی بر تأثیر طبیع  در واود انسان اس . دیال

مثابه منزل و مأوایی برای زن داستان اس  تا در نادودآگاهی رؤیایی دارد. انبه رؤیایی آن به

در طول داستان از رنجی در عیاب اس  که دس  « نوشا» بخش دود، شادی را تجربه کند.سعادت

 واط  و احساساتش از سا از ع« نوشا»تقدیر او را به این تنگنا فرادوانده اس . دریاف  شهودی 

دهد و اریان سیال ذهن نیز به کاک این رؤیاپردازی آمده و به در میان دواب و رؤیا رخ می« حسینا»

بخشد. زن در پی ناکامی در این  اهان مادی، این تخیل ناشی از تعلیا میان دواب و حقیق  قوت می

کرده و برای رهایی از زندانی که هاسرش  به دنبال داشتن کودکانی اس  که از قبل نامشان را انتخاب

های کند. روان و اندیشه زن داستان دچار رنجی اس  که شاید یکی از نشانهبرایش سادته، رؤیابافی می

از « نوشا»معنوی  تلقی شود و در واود زن صفات متواد آفرینش باهم تلفیا گردند، در طول داستان 
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ای ، دانه و یا حتی داک شده که او را به شکل مادهزند که گاهی تبدیل به درد زنی حرف می

کند. دوگانگی شخعی  زن داستان با استعان  از منشاء صورت عنعری اثیری مجسم میلطی  و به

درباره هوی  زن، نشانی از دیدگاه انتقادی نویسنده « نوشا»چنین دیدگاه اامعه و هاسر تولد و هم

واقع نویسنده قعد دارند با توصی  باورها و رؤیاهای  س . دردرباره اایگاه زن در اامعه امروزی ا

 اتعال با طبیع  و عناصر آن بهبود بخشد.  قهرمان زن داستان، رنج کشیدن او را با
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